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جلال محمودى
دانش آموخته فقه شافعى ورودى 76 و كارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه تهران

مقدمه 
عباسيان پس از به قدرت رسيدن در 132ق و شروع طوفانى و قدرتمند خلافت خود، مثل هر سلسله اى ديگر دچار ضعف و 
انحطاط شدند. در دوره مورد بحث اين مقاله، از خلافت عباسى چيزى جز اسم باقى نمانده بود؛ حتىّ اختيار داخل دارالخلافه 

نيز با خليفه نبود. آل بويه قدرت مطلق  اين زمان بودند و به اختيار خود امور خلافت اسلامى را تدبير مى كردند:
ــورهاي  ــي و دوران بحرانها و تجزيه كش ــاالله مصادف بود با روزگار ضعف و زبوني حكومتهاي عباس ــت القادرب «دوره خلاف
اسلامي، كه از طرفي خلفاي فاطميه، مصر و شام را تصرف نموده و شهر قاهره را بنا كرده و آنجا را پايتخت خويش قرار داده 
ــتقلي را تشكيل داده و بر اسپانياي بزرگ حكومت  ــلام حكومت مس بودند و از طرف ديگر امويان اندلس در غرب جهان اس
ــلاطين آل بويه نيز علاوه بر اينكه بر تمام شهرهاي ايران و  ــهر «قرطبه» را پايتخت خويش قرار داده بودند. س مي كردند و ش

چكيده
ــلط سلسله شيعه مذهب آل بويه بر دستگاه خلافت  ــي خليفه  القادرباالله(381-422ق) به دليل تس واكاوي حيات سياس
ــهاي خليفه و عالمان دربار  ــنتّ و جماعت بود، از اهميتّ بسيار برخوردار مي باشد. واكنش ــلامي كه متعلّق به اهل س اس
خلافت در قبال آل بويه، منشأ تصميماتي گرديد كه آثار آن تا قرنها و بلكه تاكنون ادامه دارد. از جمله اين آثار مي توان 
ــوب اين چهار مذهب فقهي  ــت به چهار مكتب، انحصار اجتهاد در چارچ ــنتّ  و جماع ــه انحصار مكاتب فقهي اهل س ب
ــعري گري و ستيزه با اهل اعتزال و  ــه اش ــدّ باب اجتهاد از جانب عده اي معدود،  تفوّق انديش و چندي بعد طرح نظريه س
ــاره كرد. مسئله تفوّق انديشه  ــاير نحله هاي ديني و فكري، اش ــان،  تنگ كردن عرصه بر نصارا،  يهوديان و س همفكرانش
ــن اشعري و رسميتّ بخشيدن بدان در سراسر  ــعريتّ و تدوين اعتقاد نامه اي موافق با مباني فكري- عقيدتي ابوالحس اش
ــافعي و حنبلي) به دليل استمرار تا زمان ما بر  ــلام و نيز انحصار اجتهاد در چهار مذهب فقهي(حنفي،  مالكي،  ش جهان اس
ــعي كرده است از زاويه ديدي كه در بالا و با طرح مسئله  ــئله بيش از پيش مي افزايد. نگارنده س اهميتّ و پيچيدگي مس
ترسيم شد با مراجعه به منابع، به تحليل، تعليل و ريشه يابي مسئله بپردازد. دنبال كردن سرنخهايي كه منجر به اتخاذ اين 
نوع رويكرد از جانب دستگاه حاكميت گرديد، شايد كليد حل برخي از مسائل كنوني جهان اسلام و به نحوي تعامل با 

آنها را در اختيار ما قرار دهد. 

 خلافت و سنّت
در عصر خليفه القادرباالله

كليدواژه ها: القادرباالله، آل بويه، اعتقادات اهل سنّت و جماعت.
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عراق عرب و عراق عجم حكومت مي كردند، بر مقرّ خلافت 
ــخص خليفه عباسي نيز  ــيان(يعني بغداد) و حتي بر ش عباس
ــي، زير سايه  ــتند و عزل و نصب خلفاي عباس نظارت داش

شمشيرهاي آنان صورت مي گرفت».1
اين ضعف و زبونى زمينه اى شد براى تشتتّ اعتقادات مردم؛ 
نحله هاى فكرى و فقهى هركدام در فكر خود بودند و گاهي 

با هم نيز درگير مى شدند: 
ــال 371ق كه بهاءالدوله پسر عضدالدوله از آل بويه،  «در س
ــفيد، خليفه بي لياقت عباسي«الطائع الله» را  با يك كودتاي س
ــن آورد و «القادرباالله» را به جاي او  ــت خلافت پايي از تخ
ــانده  ــت نش ــاند، هرچند اين خليفه نيز در آغاز كار دس نش
ــير آنان به قدرت رسيده بود، امّا  ــايه شمش آل بويه و در س
ــهامت و حكمت و فراست خاصّي  ــجاعت و ش به سبب ش
ــره خلافت مبدل و  ــرى نپاييد كه به مركز داي ــت دي كه داش
ــلط و اقتدار و  ــته هاي خويش داراي تس ــراي خواس در اج

استقلال تام و كاملي گرديد...».2
البته قبل از تسلط آل بويه بر مركز خلافت، خلفا تحت تسلط 
تركان بودند،  بنابراين اين وضعيت چيز جديدي نبود؛ ليكن 
ــلط آل بويه  و تركان بر دولت  ــي بين تس يك تفاوت اساس
ــت و آن اينكه تركان اگرچه به دستگاه  ــي وجود داش عباس
خلافت به عنوان آلت دست خود مي نگريستند امّا پايبند به 
ــنتّ و جماعت بودند  ماهيت جايگاه خليفه و مذهب اهل س
در حالي كه آل بويه به طور كلي هيچ تعهد و پايبندي نسبت 

ــتگاه خلافت و اعتقادات آنان نداشتند و از اين منظر،  به دس
ــي قابل مقايسه با تركان  ــتگاه عباس خطر آل بويه براي دس

نيست و به مراتب بيشتر از آن است.

القادرباالله كيست؟
نام اصلي القادر: ابوالعباس احمد ابن امير اسحاق ابن خليفه 
متوكل ابن خليفه مقتدر ابن خليفه معتضد ابن امير طلحة ابن 
ــم ابن خليفه هارون المهدي  ــه متوكل ابن خليفه معتص خليف
ابن خليفه ابوجعفر منصور هاشمي عباسي بغدادي، مي باشد 

كه در سال 336ق متولد شده است.3
ــال تولد القادر را 331ق ذكر مي كند.4  ــي س ابن حزم اندلس
ــال  ــاير مورخين در س غير از اين اختلافي كه ابن حزم با س
ــه القادر در  ــاً اجماع دارند ك ــادر دارد، بقيه تقريب ــد الق تول
ــر و ابن جوزي آن  ــت و چون ابن اثي ــده اس 336ق متولد ش
ــر نموده اند، بقيه مورخان هم همان رأي  را پذيرفته اند و ذك
ــكل خبر واحد  ــد و رأي ابن حزم، ش ــان را ذكر كرده ان ايش
ــت. آنچه توجه محقق را برمي انگيزد اين  به خود گرفته اس
ــت كه ابن حزم در ذكر زمان ميلاد القادر تنهاست و ساير  اس
ــال  ــت كه س مورخان بر رأي او نرفته اند و اين در حالى اس
تولد ابن حزم 384ق و وفات او 456ق مي باشد كه تقريباً با 
دوره خلافت القادرباالله همپوشاني دارد در حالي كه ابن اثير 
متولد555ق و متوفاي 630ق و ابن جوزي متولد 508 ق و 
متوفاي 597ق مي باشد. بنابراين منطقي تر اين است كه رأي 
ابن حزم را در اين قضيه ارجح بدانيم در حالى كه مورخان، 
ــايد به دليل  ــر و ابن جوزي را ترجيح داده اند ش رأي ابن اثي

اينكه ابن حزم به عنوان مورخ مقبول نبوده است .
ــده «تمني» بوده است.5  ــم مادر قادر «دمنه» و گفته ش اس
ــد و او را  ــادر را «يمني» ذكر مي كن ــم مادر الق ــدي اس صف
ــي متدين و نيكوكار  ــد بن مقتدر و زن ــولاة»6 عبدالواح «م
ــت، مي داند، چه اينكه در  ــته اس كه عمري طولاني هم داش
ــت.7 ابن جوزي در المنتظم ذيل  سال 399ق فوت كرده اس
ــادر قادر، مولاة  ــال 399ق مي گويد: «تمني م ــوادث س ح
ــت كه زني اهل دين، فضل  عبدالواحد بن مقتدرباالله بوده اس
و نيكوكاري بوده و در پنجشنبه 22شعبان سال 399ق فوت 
ــه اش نمازگزارد و  ــان در خان كرد. القادرباالله بر جنازه ايش
ــنبه 24شعبان سال 399ق او را  ــاى شب ش بعد از نماز عش
براي خاكسپاري به قبرستان رصافه بردند».8 قادر صورتي 
نيكو داشته است، محاسنى انبوه كه موهاي سفيد آن را حنا 
ــت.9 وي  عفيف، ديندار و اهل شب زنده دارى،  مي بسته اس
ــه[در كتب  ــت، به گونه اي ك ــوده اس ــوكار ب ــنده و نيك بخش
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تاريخي] به اين صفات معروف شده است.10 ابن اثير اضافه 
ــوكاري كه كار خير و  ــنده، نيك مي كند كه: «او بردبار، بخش
ــت و از بدي و اهل بدي نفرت  ــت مي داش اهل خير را دوس
ــنتّ و  ــو اعتقاد بود و كتابي در اعتقاد اهل س ــت، و نيك داش

جماعت نگاشت».11
يكي ديگر از مورخين، وي را شخصيتي صالح و پرهيزكار، 
ــنديده، نيكو سيرت، آزاد منش و خوش  داراي اخلاقي پس

رفتار دانسته است.12
ــل مصاحبت با علماء و  ــري او را: «عابدي زاهد، اه و ديگ
كسي كه چيزي[مايملك و ثروتي] را نيندوخت و حديث و 

اهل حديث را گرامي مي دارد»،13معرفي نموده است.
ــد، ياد مي كند و  ــاالله به امام زاهد عاب ــه14 از القادرب ابن دحي
ــلام را  ــان داد، اس مي گويد: «در زمان او عرب خود را نش
ــند و  ــام را به ملكيت درآورد و س ــه كرد، جزيره و ش اقام
هند را فتح كرد. او آخرين خليفه عباسي است كه فرامين و 
ــنبه و  ــتقلاً صادر مي كرد و در هر دوش احكام را خود و مس

پنجشنبه، مجلس بار عامي منعقد مي كرد...».15
ــده و قبور صالحين  ــادر در لباس مردم عادي ظاهر مي ش ق
ــت.16  مثل معروف كرخي و  ديگران را زيارت مي كرده اس
همچنين گفته اند كه او هر جمعه  يك مرتبه  قرآن را قرائت 

مي كرده است.17

خلافت القادرباالله
القادرباالله در سال 381ق متولي امر خلافت گرديد تا اينكه 
در سال 422ق در 86 سالگي فوت كرد. ابن اثير در الكامل 

ذيل ذكر خلافت القادرباالله مي نويسد:
«...چون بهاءالدوله، الطائع الله را از سرير قدرت به زير كشيد، 
ــيد كه چه كسي براي خلافت شايسته است، در جواب  پرس
ــي بر القادرباالله توافق كردند...».18 قادر در اين هنگام  همگ

در بطيحه بود.19
ــد، ناحيه اي است وسيع  «بطيحه» كه جمع آن بطائح مي باش
ــون دو رود دجله و فرات طغيان  ــط و بصره كه چ بين واس

كنند، آن منطقه را مي پوشانند.20 
ــت،  ــه چرا القادرباالله در آن زمان در بطائح بوده اس در اينك

ابن اثير مي گويد:
ــوت كرد بين او و  ــن المقتدر پدر القادر ف ــحاق ب «چون اس
ــاع درگرفت و اين منازعه  ــر ضي خواهرش منازعه اي بر س
ــد و سپس شفا  ــد، در اين اثنا الطائع الله مريض ش طولاني ش
ــعايت كرد و گفت  ــرد، اين خواهر القادر نزد طائع س پيدا ك
ــدي، قادر طمع در خلافتت كرد، طائع كه  چون تو مريض ش

ــن نظر داشت، با اين سعايت نظرش از قادر  قبلاً به وي حس
برگشت و اباالحسن بن نعمان را به همراه عده اي ديگر براي 
ــتگيري قادر گسيل داشت... قادر به سرزمين بطائح نزد  دس
ــت و  مهذب الدوله گريخت، مهذب الدوله وي را گرامي داش
كمر به خدمت وي بست و از او محافظت كرد، قادر تا زمان 

عهده دار شدن خلافت، نزد او بماند...».21 
مدت حضور القادر در بطيحه دو سال و يازده ماه بود.22

ــع را اين گونه بيان  ــزل خليفه الطائ ــري بردي دليل ع ابن تغ
ــين بن معلم كه از خواص بهاءالدوله  مي كند كه: «...اباالحس
ــط الطائع زنداني شد».23 و همين مسئله باعث شد  بود توس
ــزي، خليفه الطائع را از  ــا بهاءالدوله بدون جنگ و خونري ت

سرير قدرت به حضيض زمين بكشاند.
ــده  ــدن امر خلافت، خليفه عزل ش القادر پس از عهده دار ش
ــي طائع را از بهاءالدوله تحويل گرفت و وي را در يكي  يعن
ــت نگهداري مي كرد و كساني از  از بهترين اتاقهايي كه داش
ــاني  مطمئن ترين افراد و خدمتگزاران را مأمور خدمات رس
ــت در ضيافت از الطائع  ــده اس به وي كرد. چنانكه گفته ش
ــتانهايي نيز در  ــاده روي مي كرد و در اين باره داس ــي زي حت

كتب تاريخي آمده است.24 
الطائع در سال 393ق در شب عيد فطر درگذشت و القادرباالله 
ــپس 5مرتبه تكبير گفت. مدت  بر جنازه اش نمازگزارد و س

خلافت الطائع 17سال و 8 ماه و 6روز بوده است.25
هيچ يك از خلفاي عباسى  پيش از القادر و بعد از او چنين 
ــتند. وي 41 سال خلافت كرد و پيش  عمر طولاني اي نداش
ــود.26 ابن اثير  ــدار خلافت نكرده ب ــس اين مق از او هيچ ك
ــت كه ديلم  ــد: «قبل از قادر، خلافت، وضعيتي داش مي گوي
ــون قادر عهده دار آن  ــرك در آن طمع كرده بودند، و چ و ت
گرديد، مجدد ابهت و هيبت خلافت را در دلها احياء نمود و 

مردم  به شكلي بسيار نيكو و اتمّ از او اطاعت كردند».27
ــت اينكه قادر از جمله  ــته ذكر اس مطلب ديگري كه شايس
ــمار مي آيد، تا  ــه يكي از بزرگان اهل علم به ش علما و بلك
جايي كه ابن صلاح وي را از علماي شافعيه و از جمله يكي 

از بهترين و دانشمندترين خلفاي عباسي دانسته است.28
ــروي29 كه يكي از فقهاي  ــاالله نزد احمد بن محمد ه القادرب

شافعيه بوده تحصيل فقه نموده است.30
ــال 422 در بغداد وفات كرد.31 ابن حزم اندلسي  قادر در س
ــت و به  ــال 423ق فوت كرده اس ــد كه قادر در س مي گوي
ــته و 43 سال خلافت كرده  ــال داش هنگام فوت، وي 93 س

است.32
ــمندان وي را به نيكويي ستايش كرده اند، مؤلف كتاب  دانش
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ذيل تجارب الامم درباره او مي گويد:«[القادرباالله] كسي بود 
ــش پيمود، وي  ــوا را از خطاهاي قبلي ــه طريق زهد و تق ك
ــت كردن دين  حقيقتاً راهب و زاهدترين بني عباس در سياس
ــلام و مسلمين  ــي براي اس و دنيا بود، وي به مثابه فريادرس
ــن و محكمي را در  ــيار  مطمئ بود، در اداره امور، طرق بس
ــي نديده است، دوستي،  ــي از او لغزش پيش مي گرفت، كس
ــت، روزگارش طولاني بود و آثارش  ــوده اس وي را ذم ننم

ماندگار و انوارش براي ذريه شريفش مستدام ماند».33
ــيار  ــت، بس ــي درباره او مي گويد: «نيكو سرش حافظ ذهب

نيكوكار و متدين و خير بود».34
مي بينيم كه القادرباالله صاحب صفاتي بود كه جمع شدن  اين 
خصال در اغلب خلفا ممكن نگرديده است: وي اهل عبادت 
ــنده، عالم و فقيه، اقامه كننده عدل و  و دين، نيكوكار و بخش

خوش برخورد با رعيت بوده است.
ــرش  ــادر امر كرد با پس ــال391ق ق ــاه ربيع الاول س در م
ــدي، بيعت كنند و براي اين كار حجاج  ابوالفضل به ولايتعه
ــان را از اين امر مطلع نمود  ــان را حاضر نمود و ايش خراس
ــاالله» داد.35 ابن جوزي ذيل حوادث  ــه او لقب «الغالب ب و ب
سال 391 مي گويد:« قادر با حجاج خراسان نشستي داشت 
ــان اعلام كرد كه امير ابوالفضل، پسرش را به عنوان  و به ايش
ــب «الغالب باالله» داده،  ــت و به او لق وليعهد انتخاب كرده اس
ــد و  ــان خوانده ش ــرى مبني بر اين ولايتعهدي بر ايش تقاري
اشراف و قضات و شهود و فقها بر آن حاضر شدند. سن آن 
ــال و 4 ماه و چند روزي بود، به اطراف و اكناف  ــر 8 س پس
ــام او در خطبه  ــن تاريخ به بعد ن ــتند تا از اي ــت نوش خلاف

بيايد»،36 البته اين فرزند القادر قبل از او فوت كرد.
دليل تعجيل القادر در اعلام ولايتعهدي فرزندش الغالب باالله 
ــوي  ــي واثقي خطيب س اين بود كه عبداالله بن عثمان عباس
ــام رئيس علي  ــد، او و مريدش به ن ــپار ش ــان رهس خراس
ــاب واثقي به  ــق كردند كه نامه اي از قادر مبني بر انتس تواف
ولايتعهدي بعد از خودش، برسازند وي با اين ترفند بر يكي 
از سلاطين37 وارد شد و او آن نگاشته را پذيرفت و بعد از 
ــم او را آورد و اين قضيه را به قادر  ــم قادر در خطبه اس اس
ــت، قادر مبادرت به ولايتعهدي فرزند نمود و پرده از  نگاش
فسق واثقي برداشت، بعد از آن واثقي پيوسته در سرزمينهاي 
دورافتاده بود تا اينكه در غريبي و ترس از بدي افترايي كه 
بسته بود، فوت كرد.38 و نيز گفته شده كه يكي از امرا39 او 

را گرفت و زنداني كرد تا اينكه در زندان فوت كرد.40
ــد و ترس مرگ او همه را  ــال 421ق قادر مريض ش در س
ــه مردم از خاص و  ــرب كرد، اذن بار عامي داد و هم مضط

عام داخل شدند و نشستند، چون همه جمع شدند، الصاحب 
ــراي بقاي عمر و  ــت و گفت: همه ما ب ــم به پا خاس ابوالغنائ
ــتيم و سپاسگزار شما به  ــلامتي اميرالمؤمنين دعاگو هس س
ــادر گفت: اجازه  ــر ابوجعفر به عنوان وليعهد. ق انتخاب امي
ــما دادم ... .41 بدين ترتيب القائم وليعهد  ــد با او را به ش عه

گرديد.
قادر سه پسر داشته است به نامهاي: «ابوالفضل الغالب باالله»، 
ــم» كه غير از القائم دو  «ابوجعفر عبداالله القائم» و «ابوالقاس

پسر ديگر در زمان القادر فوت كردند.42

جايگاه دستگاه خلافت 
در دوران القادرباالله    

ــد در دوره اي كه قادر عهده دار  ــه در ابتدا هم ذكر ش چنانچ
ــش از خلافت و مقام  ــمي بي خلافت گرديد، در حقيقت اس
ــلط  ــود. آل بويه بر بغداد و حوالي آن مس ــي باقي نب خليفگ
ــام پيش  ــاي فاطمي مصر تا مرزهاي ش ــده بودند و خلف ش
ــده بودند. در حقيقت چيزي از خلافت نمانده بود. با اين  آم
ــت كه القادرباالله  ــت آنچه كه از منابع برمي آيد اين اس وضعي
ــوارد به تصريح كمر به احياي مجدد  به نرمي و در برخى م
خلافت بست و در اين مسير، تمام همّ خود را به كار گرفت. 
ــمني دائمي خاندان بويه با همديگر، تهديد آل بويه را به  دش
ــك فرصت تبديل كرد. از جانب ديگر برآمدن غزنويان كه  ي
ــه ظاهر مطيع خليفه  ــننّ بودند و هرچند ب داراي مذهب تس
ــيار شاياني به قادر كرد. موضوع بسيار مهم  بودند، كمك بس
ديگر دشمني سرسختانه آل بويه شيعه مذهب با فاطميان بود 
ــمني، شايد در همان ايام طومار خلافت  كه اگر نبود اين دش
در هم پيچيده مي شد. اين دشمني هيچ موقع نگذاشت كه دو 

دولت شيعي باهم عليه دستگاه خلافت متحد گردند.
ــت فاطمي به صورت  ــبت كمتر و دول ــت آل بويه به نس دول
ــي، خلافت  ــي و فرهنگ ــد سياس ــازمان يافته تر در دو بع س
عباسي را تهديد مي كردند. چه اينكه خلافت عباسي نماينده 
ــنتّ و جماعت بودند، به شمار  ــلمانان كه اهل س اكثريت مس
ــيعه در بغداد در زمينه هاي  مى رفت. آل بويه با حمايت از ش
ــيعه  ــمندان ش فرهنگي و فكري فرصتي بي نظير براي انديش

پديد آوردند.

فاطميان و دستگاه خلافت
ــادر نفوذ عبيديان قوت گرفت و آنها داعيان خود  در دوره ق
ــد، اين داعيان در  ــار مذهب باطنيه فعال كردن را براى انتش
ــدند، از جانب خلفاى  ــرزمينها منتشر ش اطراف و اكناف س
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ــتادگانى به سمت امرا و سلاطين براى  عبيدى در مصر فرس
دعوت به باطنى گرى گسيل مى شدند، عده اى داخل دعوت 
ايشان شدند43 و عده اى براى خليفه عبيدى خطبه خواندند 
و اظهار اطاعت نمودند،44 كار به جايى رسيد كه در حرمين 
ــال 396ق خطبه به اسم ايشان خوانده مى شد... ذهبى  به س
در اين باره مى گويد: «انا الله و انا اليه راجعون، حقيقتاً كه اين 

عبيديون شرّى براى اسلام و مسلمانان شده اند...».45
ــان را دريافت كرده  ــه القادر عمق خطر دعوت فاطمي خليف
ــال  ــه حاكم موصل قرواش بن مقلد در س ــود به ويژه اينك ب
ــدح و ثناى او  ــم خطبه خواند و در م ــه نام الحاك 401ق ب
مبالغه مى كرد، دليل اين كار هم روشن بود؛ چه اينكه پيوسته 
هدايايى از جانب مصر براى قرواش مى رسيد، چون خبر به 
قادر رسيد نامه اى به قرواش نوشت و او را  به خاطر اين كار 
ــورد عتاب قرار داد و خليفه تصميم به جنگ با او گرفت،  م
ــت و از كارش پشيمان شد و به  در اين حين قرواش برگش

نام قادر خطبه خواند.46
قادر براى مقابله با انتشار دعوت عبيديان  در بهار سال بعد 
ــر در البدايه و النهايه مى گويد،  ــى 402ق چنانكه ابن كثي يعن
ــاختن  ــب عبيديان و آشكارس ــراى طعن در نس ــى ب مجلس
حقيقت مذهب ايشان و اينكه ايشان از جمله زنادقه هستند 
ــته اى در اين محضر نوشتند و همه اشراف،  بياراست، نگاش

قضات، محدثين و فقها و عدول بر آن اقرار كردند... .47 
ــلاوه بر علما و بزرگان عامه، علويين نيز بر آن مهر تأييد  ع
ــريف رضى، ابن الازرق  ــريف مرتضى، ش زدند از جمله: ش
ــن محمد بن  ــب و محمد ب ــر بن ابى طي ــوى، ابوطاه الموس
عمرو بن ابى يعلى و از قضات: ابومحمد بن الاكفانى[حنفى] 
ــيورى و از فقها:  ــزرى و ابوالعباس بن الش ــم الج و ابوالقاس
ابوحامد اسفراينى[شافعى] و ابومحمد بن كسفلى و ابوالحسن 
ــداالله البيضاوى و  ــداالله الصيمرى و ابوعب ــدورى و ابوعب الق

ابوعلى بن حمكان و از شاهدان:  ابوالقاسم التنوخى.48
ــى در رد فاطميان كتابى مهم  ــن قاضى ابوبكر باقلان همچني
نگاشت به نام «هتك الاستار و كشف الاسرار».49 نيز على 
بن سعيد الاصطخرى -كه يكى از شيوخ معتزله بود- كتابى 
ــت، قادر  ــراى القادرباالله  به نام «الرد على الباطنيه» نگاش ب
ــاليانه تعيين نمود و  ــراى وى مقررى س ــر اين كار ب به خاط
ــررى او به دخترش پرداخت  ــون اصطخرى فوت كرد مق چ

مى شد.50
ــلاف نظر اين علما و  ــه نماند كه ابن خلدون برخ البته ناگفت
ــبت عبيديان به اهل بيت  ــاير مورخان كه موافق عدم نس س
ــت و اگر  ــان درست اس ــب ايش ــت كه نس بودند، معتقد اس

ــمندان در زمان قادر نسبت به عدم آن نظر  مورخان  و دانش
دادند به خاطر رعايت حال خليفه عباسى بود.51

ــب فاطميان  ــعارى را در صحت نس ــريف رضى اش و نيز ش
سرود كه به خاطر آن مورد عتاب شديد قادر قرار گرفت.52 
ــريف  ــر اضافه مى كند كه عدم عذرخواهى ش ــه ابن اثي و البت
ــروده بود و نگارش طعن در نسب  ــعارى كه س رضى از اش
ــب  ــان از ترس، خود دليل محكمى بود بر صحت نس فاطمي

آنان.53
ــه به ريشه عبيديان بود و تأثير  اين كار قادر در حقيقت تيش
خود را گذاشت؛ به گونه اى كه موجب اضطرار الحاكم خليفه 
ــال بعد يعنى 403ق دستور منع سبّ  فاطمى گرديد و در س
ــب آن عقوبت درنظر  ــرد و براى مرتك ــه را صادر ك صحاب

گرفت.54
ــر بني عقيل، خطبه به  ــال 401ق قرواش بن مقلد، امي در س
ــم الحاكم خليفه فاطمي مصر، در كوفه، موصل و انبار و  اس
مدائن و در ساير استانهاي ديگر خواند و البته بعد در همان 

سال از آن برگشت.55
ــم خليفه فاطمي مصر، «تاهرتي» يكي از داعيان خود  الحاك
ــوم فاطميان  ــنا به عل ــه مردي زبان ور و عارف و آش را ك
ــوي براي دعوت  ــلطان محمود غزن ــان نزد س بود به خراس
ــتاد، محمود پذيرش دعوت او را به  به اسماعيلي گري فرس
ــابور موكول كرد، سپس در محفلي، ائمه  مناظره با اهل نيش
فرق جمع شدند. استاد ابومنصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادي 
ــابوري با او حرف زدند و او را ملزم به اقامه  ــپس نيش و س
ــكوت نكند و برهان اقامه كند ولى  حجت كردند و اينكه س
ــد، ائمه افتاء كردند به  ــد و از او جوابي ارائه نمي ش او درمان
ــتاد و قادر  قتلش و محمود اين فتوي را براي القادرباالله فرس
ــتند و بعد از  امر به قتل وي كرد، او را در يكي از نواحي بس

سال 400ق به قتل رساندند.56
اين واقعه در حقيقت عمق تبليغات منظم و هدفدار فاطميان 
ــر اين كار جان خود  ــان مي دهد، اگرچه تاهرتي بر س را نش
ــد، نتايج بي نظيري براي  را فدا كرد و ليكن اگر موفق مي ش
ايشان به دنبال مي داشت، چه اينكه داعيان فاطميان همه جا 
ــدند چنانكه قبلاً آنان توانستند  با چنين بي اقبالي مواجه نش

قرواش بن مقلد را به خود متمايل سازند. 
به علاوه در بغداد، پايتخت خلافت، هر از چندگاهي آشوبي 
ــيعيان و اهل سنتّ و  ــد و اغلب اين بلواها بين ش به پا مي ش
ــيعيان از جانب آل بويه حمايت مي شدند و  جماعت بود. ش

اهل سنتّ و جماعت از جانب دستگاه خلافت.
ــود ليكن ضعف  ــداد مطيع خليفه ب ــه نقيب علويان بغ اگرچ
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ــير آل بويه قرارگرفتن،  ــتگاه خلافت و زير سيطره شمش دس
فرصت مناسبي را به آنان داد چنانكه شريف رضي در مدح 
ــب خلفاي فاطمي مصر كه دشمنان خليفه عباسي بودند  نس
ــعري سرود. خليفه القادر ناراحتي خود از اين موضوع را  ش
ــريف رضي،  از طريق قاضي ابوبكر باقلاني به اطلاع پدر ش

يعني شريف ابواحمد موسوي رساند... .57 
ــان دهنده وضعيت فكري و ديني  واقعه ديگر كه تا حدي نش
مردم در خلافت قادر مي باشد اين است كه مردي مصري در 
سال410ق با سپر، چند ضربه اي به حجرالاسود زد و فرياد 
ــنگ و محمد و علي را عبادت مي كنيد.  زد كه تا كي اين س
ــراب كنم...58  ــن خانه(منظور كعبه) را خ ــن مي خواهم اي م
ــتانش كشته  ــخص و همدس اگرچه اين فتنه خوابيد و اين ش

شدند ولي خود نشان دهنده تشتت ديني مردم بود.

القادرباالله و سلطان محمود غزنوي
اين تهديدها از جانب دشمنان دستگاه خلافت و البته كساني 
ــنتّ و جماعت  كه به لحاظ ديني اختلاف با خليفه و اهل س
ــتند، صورت مي گرفت. اگرچه محمود غزنوي شمشير  داش
ــر مخالفان فكري و سياسيش بود ليكن  بركشيده قادر بر س
اين شمشير تا جايي پيش رفت كه خود خليفه را نيز تهديد 
ــه خليفه لقب «يمين الدوله و  ــرد و اين در حالى بود ك مي ك

امين المله و كهف الاسلام و المسلمين» را به او داد.59 
ــد: «سلطان محمود  ــكول مي نويس بهاءالدين عاملي در كش
ــوي، خليفه القادر را تهديد به خرابي بغداد كرد و اينكه  غزن
خاك بغداد را به وسيله فيلهايش به غزنه خواهد برد؛ خليفه 
سوي او نگاشته اي فرستاد كه در آن «الم» بود و غير آن چيز 
ديگري نوشته نشده بود. سلطان معناي آن را نفهميد و علماي 
دربار سلطان از حل اين رمز درماندند؛ همه سوره هاي قرآن 
را كه اوّل آن «ال م» بود آوردند ولي به جوابي كه مناسبت با 
آن داشته باشد، نرسيدند؛ در ميان نويسندگان دربار، جواني 
بود كه كسي به وي توجه نمي كرد، او گفت اگر سلطان به من 
ــايم؛ به او اجازه داد، گفت:  اجازه دهد من آن رمز را مي گش
ــما به وسيله فيل او را تهديد كرديد؟ گفت:  مگر نه اينكه ش
ــت كه «الم تر كيف فعل ربكّ  ــما نوشته اس بله؛ گفت: به ش
باصحاب الفيل» سلطان از اين قضيه بسيار خرسند شد و او 

را مقرب خود كرد و پاداش داد.60 
اين ماجرا نشانگر شكنندگى روابط القادر و محمود غزنوى 

مى باشد.
ناگزير مي بايست از اين اطلاعات جسته و گريخته مورخان، 
ــي و  ــاي حاكم بر دوره خلافت القادر را به لحاظ سياس فض

ــت  فرهنگي بازآفريني كرد. قادر براي احياي ناموس از دس
رفته خلافت و تجديد سنتّ، اقدامات اساسي انجام داد. وي 
ــاير گروه ها  ــيحيان و س براي مقابله با فاطميان، معتزله، مس
ــال خلافت خود را به  ــت به كار شد و تمام مدت 41 س دس
اين مهم اختصاص داد و عاقبت به اعتقاد خيلي از مورخان 

پيروز شد.

القادرباالله و آل بويه 
ــده گرفتن خلافت در قبال  ــردى كه قادر پس از به عه رويك
خاندان شيعه مذهب آل بويه در پيش گرفت اين بود كه ابتدا 
ــوگند  ــدن از بطيحه به دعوت بهاءالدوله و س ــس از آم و پ
ــروط بيعت، قادر نيز  ــه به اطاعت و بجا آوردن ش بهاءالدول
ــوگند خورد،  ــبت به بهاءالدوله س به وفادارى و خلوص نس
ــهادت داد كه آنچه  ــن اطمينان را به او داد و ش ــن اي همچني

مربوط است به وراى خانه اش به او بسپارد.61
گام بعدى قادر، ازدواج با دختر بهاءالدوله در سال 383ق62 
ــود هرچند قبل از انتقال به  ــا صداقى به مبلغ هزار دينار ب ب
ــت.63 البته مزاياى اين ازدواج دو طرفه  دارالخلافه درگذش
ــتر براى  بود ولى چون در آن اوايل خلافت ضعيف بود بيش
ــاب مى آيد تا از جانب آل بويه خود را  قادر موفقيت به حس
ــازد. قادر پس از اينكه جاى پاى خود را محكم  مطمئن س
ــتگاه خلافت  ــاى مجدد دس ــى مهم براى احي ــرد اقدامات ك

درپيش گرفت.

القادرباالله و نصارا
ــد «شروط  ابن جوزي واقعه اي را بيان مي كند كه موجب ش

عمريه» براي مسيحيان الزامي گردد.
ــال 403ق زوجه  ــت كه در س ــن حادثه اين اس خلاصه اي
ــيحيان بود درگذشت.  ــرائيل كه يكي از سران مس ابن ابي اس
ــازه اش را بيرون آوردند در حالي كه به همراه آن طبل و  جن
صليب و شمع بود، فردي از بني هاشم اين وضعيت را ناپسند 
ــته معترض اين عمل آنان گرديد، يكي از مسيحيان با  دانس
ــت، مسلمانان به انتقام  ــپر بر سر او كوبيد و سرش شكس س
ــيحيان فرار كردند و به كنيسه اي كه در آن  ــتند، مس برخاس
ــدند و هر  ــه ش نزديكي بود پناه بردند، جماعت داخل كنيس
آنچه داخل آن بود به غارت بردند و حتي خانه هاي مسيحيان 
ــد، سپس قصد ابن ابي اسرائيل  كه نزديك آنجا بود غارت ش
ــد،  ــر ش ــتند و فتنه در بغداد منتش ــرش را كش كردند، و پس
ــاجد بسته شدند، مردم به خليفه متوسل شدند، خليفه به  مس
احضار ابن ابي اسرائيل امر كرد، او از حضور امتناع كرد، فتنه 
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ــدت پيدا كرد، سپس ابن ابي اسرائيل در دارالخلافه حاضر  ش
شد، فتنه خوابيد و بعد از آن ابن ابي اسرائيل آزاد شد.64

ــه را ارائه نمود و  ــروط عمري ــال اين اتفاق، قادر ش ــه دنب ب
ــار65»... كرد چه در اين  ــيدن «غي اهل ذمه را ملزم به پوش
ــيحيان رفتارشان مخالف شروط عمرفاروق براي  حادثه مس
ــده بودند به  ــه و نصارا و ديگران بود. آنان متعهد ش اهل ذم
اينكه «به همراه اموات، صدايمان را بلند نكنيم، صليب حمل 

نكنيم...،»66 و اين شروط بين همه علما متفق عليه بود.67

القادرباالله و معتزله
ــد كه بدعت موج  ــي متولي امر خلافت گردي ــادر در زمان ق
ــت و  ــكارا خود را اظهار مي داش مي زد، ... اعتزالي گري آش
ــر شده بود68 چنانكه مقريزي  دعوت و تبليغ عبيديان منتش
ــان او باطنيه بزرگ  ــاره خلافت قادر مي گويد: «در زم درب

شدند و مذهب اعتزال و... مشهور شدند».69
ــال408ق قادر، فقهاى معتزله را به توبه از منهج خود  در س
ــتند و از اعتزال تبرّى  ــان پذيرفتند و بازگش ــت، ايش واداش
ــخن و تدريس و مناظره درباره  ــپس آنان را از س كردند. س
ــلام، نهى كرد و  ــتن مقالات در مخالفت اس ــزال و نگاش اعت
ــى از ايشان مى خواست مخالفت كند از جانب قادر  اگر كس
ــه اى كه عبرتى  ــت بپذيرد به گون ــختى را مى بايس عواقب س

مى شد براى سايرين.70
ــده است و اكثر علما،  ــهور ش اين اقدام القادر در تواريخ مش
وى را به سبب اين كار ستوده اند و مى بينيم آنجا كه بحث از 
ــخن  خلافت قادر مى كنند، بلافاصله از اين اقدام وى نيز س

مى گويند و از آن به نيكوييهاى قادر ياد مى كنند.71

مؤثرتريـن اقدامات القادرباالله براي احياي 
خلافت و سنّت 

الف- القادرباالله و اصول اعتقادي
ــت به كار شد و كتابى نگاشت  ــرانجام خود دس القادرباالله س
در اعتقادات اهل سنتّ و جماعت كه به «الاعتقاد القادريه» 
مشهور گرديد. عموم مورخان به نگاشتن كتابى توسط القادر 

اشاره نموده اند:
ــت كه در  ــى در فضل صحابه و ذم مبتدعه نگاش «... و كتاب

مساجد و جوامع72 خوانده مى شد».73
ــى در اصول[اصول اعتقادات]  ــدى مى گويد: «... و كتاب صف
ــت كه در آن فضل صحابه و تكفير معتزله و قائلين به  نگاش
خلق قرآن را ذكر نمود. اين كتاب هر جمعه در حلقه درس 
ــور مردم خوانده  ــاب حديث در جامع مهدى در حض اصح

مى شد».74
ــال  ــال420ق مى گويد: «در اين س ــى ذيل حوادث س ذهب
ــنتّ بود خوانده شد،  ــته القادرباالله كه متضمن برترى س نوش
ــاب در حضور جمع عظيمى از علما و قضات در  كه اين كت
ــنتّ و طعن  ــه كه حاوى وعظ و تفضيل مذهب س دارالخلاف
معتزله و اخبار بسيار ديگرى بود، قرائت گرديد. قرائت كتاب 
ــال در حضور جمعى عظيم توسط  دوم در رمضان همان س
ــن بن حاجب النعمان انجام شد كه در آن ردى بود  ابوالحس
ــانى كه معتقد بودند به خلق قرآن و نيز حكايت آنچه  بر كس
بين عبدالعزيز75 و بشرالمريسى،76 بود و خاتمه آن وعظ و 
امر به معروف و نهى از منكر آمده بود. قرائت كتاب سوم در 
ذى القعده همان سال كه در فضل ابوبكر، عمر و سبّ كسانى 
كه معتقد به خلق قرآن بودند و نيز تكرار حكايت عبدالعزيز  

و بشرمريسى، آمده بود».77
ــرود كه در آن فضايل  ــر مى گويد: القادر قصيده اى س ابن كثي
ــه و چيزهاى ديگر را بيان كرد.78 البته ابن كثير اين را  صحاب

علاوه بر كتابى مى داند كه قادر آن را نگاشته است.79
ــيله القادر و دستور  در هر صورت نگارش اين كتاب به وس
انتشار آن در سراسر خلافت باعث يكدستى عقايد اهل سنتّ 
ــف از مذاهب  ــه علمايى مختل ــت گرديد چه اينك و جماع

مختلف بر آن مهر تأييد زده بودند.
ــمندان، نگارش «وثيقه قادريه» يا «الاعتقاد  عده اى از دانش
ــد بلكه آن را به جهت  ــه» را از خود القادر نمى دانن القادري
ــاد القادريه  ــهور به الاعتق ــاالله مش ــار در دوره القادرب انتش
ــته ابواحمد الكرجى80  مى دانند و معتقدند كه اصل آن نگاش

مى باشد.81
ــتور داد كه اين اصول اعتقادى  القادر طى فرامين متعدد دس
ــلامى تدريس گردد و  ــرزمينهاى خلافت اس ــر س در سراس

چنين شد.82
نكته جالب توجه در خصوص اين اصول اعتقادى، اين است 
كه امروزه  نيز همين اصول و اعتقادات در ميان اهل سنتّ و 
ــتند و اصولاً به كسى  جماعت رواج دارد و به آن معتقد هس
ــنتّ و جماعت خطاب مى شود كه به اين اصول معتقد  اهل س
و پايبند باشد. اين اصول با اصولى كه ابوالحسن اشعرى بيان 
ــت كاملاً مطابقت دارد و در حقيقت همان است. به  كرده اس
همين دليل عده اى القادر را اشعرى مذهب و به لحاظ فقهى 
ــه را اصل بگيريم  ــد83 و اگر حرف ابن تيمي ــافعى مى دانن ش
ــد الكرجى  ــادرى، ابواحم ــنده اصلى اعتقادات ق ــه نويس ك
ــوافع در ميانه هاى سده  ــد او نيز از اعلام ش القصاب مى باش
چهارم هجرى قمرى مى باشد، چه اينكه شوافع منتشركننده 

ديدگاه هاى ابوالحسن اشعرى بودند. 
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ــوزش آن، در دوره اى كه  ــار اين وثيقه و الزام به آم با انتش
ــب مشغول  ــيار مناس ــرايط بس عبيديان و معتزله و... در ش
ــار اعتقادات خود بودند، سدّ محكمى پيش پاى ايشان  انتش

قرار گرفت و آنها را به مبارزه طلبيد.
اين وثيقه مورد استقبال شديد مردم قرارگرفت به ويژه اينكه 
مهر تأييد علماى هر چهار مذهب اهل سنتّ و جماعت بر آن 
بود گرچه اصل آن توسط يك فقيه شافعى و خود القادر كه 
ــافعى بود نگاشته شده بود ولى به مردم  اين را رساند كه  ش
ــنّت و جماعت در اعتقادات يكى هستند و فقط  همه اهل س

در فروع باهم اختلاف دارند.
ــيار كامل است به گونه اى  اين وثيقه در عين موجزبودن، بس
ــان اعتقادات اهل سنتّ و جماعت  را بيان  كه با عباراتى آس

مى دارد.
ــال 433ق القائم باالله مجدد علما و فقها و ... را جمع  در س
كرد و دوباره وثيقه قادرى در ديوان قرائت گرديد و مطالبى 

به آن اضافه گرديد. 
ــة االله لالكائى در  ــلام مى گويد: «هب ــخ الاس ــى در تاري ذهب
ــتور  ــارش مى گويد: ...چون دس ــنه» و ديگر آث كتاب«الس
ــيد، يمين  ــلطان محمود رس ــار الاعتقاد القادرى به س انتش
ــد و  ــبكتكين  فرمان قادر را مطاع ش ــه محمود بن س الدول
سنتّ او را در استانهاى خراسان و ديگر جاها كه زير فرمان 
ــماعيليه، قرامطه، جهميه،  ــر كرد. معتزله، اس او بودند، منتش
ــبهه و امثال ايشان را يا كشت يا زندانى كرد و يا آنها را  مش
ــان داد و آنها را از  ــتور به لعن ايش تبعيد نمود. بر منابر دس
سرزمينهايشان آواره كرد و اين سنتّى در اسلام گرديد».84

ــت كه حنفى  ــده اس در مورد محمود غزنوى عموماً گفته ش
ــه در دوره او  ــت ك ــت و اين در حالى اس متعصّبى بوده اس
ــلك85 بوده اند و اينكه محمود  اكثر فقهاى حنفى معتزلى مس
ــار وثيقه قادرى كه مطابق اعتقادات اشعرى  غزنوى در انتش
ــت، از هم كيشان خود نيز صرف نظر نكرده  نگاشته شده اس

است جاى بسى تعجب است.
ــعود)  گروه ديگر معتقدند كه محمود غزنوى و(فرزندش مس
ــافعى  ــروزى86 به مكتب ش ــر قفال م ــى ابوبك ــه راهنماي ب
گراييد87 و همين زمينه را براى انتشار اعتقادات قادرى در 
ــلطان محمود غزنوى فراهم كرد و همو  حوزه فرمانروايى س
ــار مكتب اشعرى و شافعى تا به  ــعود به انتش و فرزندش مس

ظهور رسيدن دولت سلاجقه كمك كردند.

ب- القادرباالله و انحصار مكاتب فقهي  
ــلاوه بر اينكه قادر در زمينه اعتقادات اقداماتى انجام داد،  ع
ــاب اصلى در چهار  ــتور داد چند كت در زمينه فقهى هم دس

ــافعى، حنفى، مالكى و حنبلى براى  مذهب فقهى مشهور ش
ــوت در معجم  ــود. چنانكه ياق ــته ش حفظ دين مردم نگاش
ــوط به يكى از اهل  ــد: «در مجموعه اى مرب الادباء مى گوي
ــادر در روزگارش به چهار نفر از ائمه  ــره خواندم كه الق بص
ــلامى تكليف كرد كه هريك از ايشان كتابى  چهار مذهب اس
ــخ، ماوردى،  ــودش بنگارد، در پاس ــر در مذهب خ مختص
«الاقناع» را در مذهب شافعى نگاشت، ابوالحسين قدورى، 
مختصر معروفش «مختصر قدورى88» را در مذهب ابوحنيفه 
نگاشت، قاضى ابومحمد عبدالوهاب بن محمد نصرالمالكى، 
ــت و نمى دانم كه چه  مختصرى ديگر در مذهب مالك نگاش

كسى در مذهب حنبلي نوشته اى نگاشت... .89

نتايج پژوهش
ــرايطى كه از دستگاه خلافت و خود خليفه  القادرباالله در ش
ــمنان او را از هر طرف محاصره  ــمى باقى بود و دش تنها اس
ــت با هوش و درايت خود جانى ديگر به  كرده بودند، توانس
ــيان ببخشد تا بتواند مدتى ديگر سرپا بماند و  خلافت عباس
ــتگاه خلافت را تقويت و هم از اهل سنتّ و  همزمان هم دس
ــنت و  جماعت حمايت كرد. براى همين او را احيا كننده س
خلافت مى دانند؛ تا جايى كه او را مجدد سده چهارم هجرى 
ــد بن حنبل از  ــرا كه در حديثى از احم ــى مى كنند؛ چ معرف
ــلام(ص) در عقايد اهل سنت روايت شده است كه:  پيامبر اس
«در رأس هر صد سال، خداوند عالمى را معين مى كند تا به 

مردم دينشان را بياموزد90».91
ــه دليل جايگاه  ــيعه مذهب بودند ليكن ب ــه آل بويه ش اگرچ
كاريزماتيك خليفه در اذهان اتباع ممالك اسلامي به توصيه 
ــتگاه خلافت  ــود از هرگونه تغيير در دس ــاوران فهيم خ مش
ــه در تقابل با  ــعائر خود را ك ــد. اما آل بويه ش ــز كردن پرهي
اعتقادات خليفه و جامعه اهل سنتّ و جماعت بود با  جديتّ 
ــان موجب واكنشها و اقداماتي  ــتند. اين رفتار ايش به پا داش
ــنتّ و جماعت گرديد. از  ــب خليفه و عالمان اهل س از جان
ــت خاندانهاي حكومتگر  ــن اقدامات مي توان تقوي جمله اي
ــكيك در نسب  ــنيّ مذهب در جهت تضعيف آل بويه، تش س
ــنتّ و جماعت و  ــت كردن اعتقادات اهل س فاطميان،  يكدس
ــمرد. ثمره  ــروي از مكاتب فقهي را برش ــز انحصار در پي ني
اقدامات القادرباالله اگرچه در كوتاه مدت توانست حريفان را 
ــت كه تاكنون  از ميدان به در كند ليكن نتايجي به دنبال داش
اين نتايج باقي است. انحصار در پيروي از مكاتب چهارگانه 
اهل سنتّ و جماعت كم كم منجر به طرح نظريه انسداد باب 
ــاد از جانب عدّه اي معدود گرديد كه ثمرات آن تاكنون  اجته

استمرار دارد.
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ــن  ــنتّ و جماعت از حس ــير تحليلى كلام اهل س 1- عبداالله احمديان، س
بصرى تا ابوالحسن اشعرى، ص160.

2- همان، ص161.
3- أسنوى، طبقات الشافعيه،ج2ص310؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهره 
ــدادى، تاريخ بغداد،  ــره، ج4ص275؛ خطيب بغ ــي ملوك مصر و القاه ف
ج2ص194(خطيب بغدادى روايت مى كند كه: «القادر باالله در ماه صفر يا 
ــده است...»)؛ صفدى، الوافي بالوفيات،  ربيع الاول سال 336ق متولد ش

ج2ص301.
ــرى،  ــائل أخ ــس رس ــيره و خم ــع الس ــى، جوام ــزم اندلس 4- ابن ح

ج1ص380.
5- ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج4ص106.

6- مولاة ... تأنيث مولى يعنى كنيز، أمة... .لغت نامه، دهخدا، ذيل مدخل 
«مولاة».

7- صفدى، الوافى بالوفيات،ج2ص301.
8- ابن جوزى، المنتظم،ج4ص311.

ــي خبر من  ــات،ج2ص346؛ ذهبى، العبر ف ــي بالوفي ــدى، الواف 9- صف
غبر،ج1ص192؛ خطيب بغدادى، تاريخ بغداد،ج2ص194؛ ذهبى، تاريخ 
ــه و النهايه، ج12ص39؛ محمد بن  ــلام، ج6ص301؛ ابن كثير، البداي الإس

شاكر الكتبى، فوات الوفيات،ج1ص58.
ــاكر الكتبى، فوات الوفيات،ج1ص58؛ صفدى، الوافي  10- محمد بن ش

بالوفيات،ج2ص346.
11- ابن اثير، الكامل في التاريخ،ج4ص208.

12- ابن كثير، البدايه و النهايه، ج12ص31.
13- مغلطاى بكجرى، مختصر تاريخ الخلفاء،ص142.

ــن بن على  14- ابن دحيه(544-633ق= 1150-1236م) عمر بن حس
ــورخ، حافظ حديث از  ــاب، ابن دحيه كلبى: اديب، م ــن محمد، ابوالخط ب
ــت در  ــهرى اس ــبته در اندلس. متولى امر قضاوت «دانية» [ش ــى س اهال
ــرقى]. به مراكش، شام،  ــيا بر ساحل درياى ش ــتان والنس اندلس در  اس
ــتقرگرديد. وى  ــت و در مصر مس ــفرهاى علمى داش ــان س عراق خراس
ــيارى درباره علما و ائمه بوده  صاحب وقيعه هاى{تعريض نامه/ نقد} بس

ــم او خود را  ــش از كلام و قل ــل بعضى از معاصران ــه همين دلي ــت. ب اس
ــه» كلبى را كذب  ــاب او به «دحي ــتند و عده اى هم انتس ــذر مى داش برح
ــته و گفته اند كه دحيه بازمانده اى نداشته است... وى در قاهره فوت  دانس
ــت: «المطرب من اشعار اهل المغرب»،« الآيات  كرده است. از آثار اوس
ــراس فى التاريخ  ــول»، «النب ــول فى خصائص الرس البينات»، «نهاية الس
ــراج المنير»، «تنبيه البصائر»،  ــاء بنى العباس»، «التنوير فى مولد الس خلف
ــن فى المفاضله بين اهل صفين»  ــماء الخمر» و «علم النصر المبي «فى اس

(زركلى، الاعلام، ج1ص95).
15- زركلى، الاعلام، ج1ص95.

16- نويرى، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج6ص329،332.
17- دميرى، حياة الحيوان الكبرى، ج1ص90.
18- ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج4ص106.

19- همان.
ــري، الجبال و الأمكنة و المياه، قسم البلدان، ذيل ما فى اوله  20- زمخش

الباء، ج1ص3.
21- ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج4ص101.

22- همان، ج4ص106.
ــر و القاهره،  ــوك مص ــره في مل ــوم الزاه ــردي، النج ــري ب 23- ابن تغ

ج1ص441.
24- ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج4ص110.

25- همان، ج4ص105.
ــلاح،  ــم، ج15ص220؛ ابن ص ــداد، ج4ص38؛ المنتظ ــخ بغ 26- تاري
ــات، ج6ص240؛ البدايه و  ــافعيه، ج1ص325؛ الوافى بالوفي طبقات الش

النهايه، ج11ص12، ج13ص308.
27- الكامل فى التاريخ، ج9ص81، 415.

ــه،  النهاي و  ــه  البداي ج1ص324؛  ــافعيه،  طبقات الش ــلاح،  ابن ص  -28
ج11ص309؛ سيوطى، تاريخ الخلفاء، ص491.

ــال  ــر، فقيه، كه در س 29- ابوحامد احمد بن محمد هروى، حافظ، مفس
ــير اعلام النبلاء،  ــافعيه، ج3ص45، س 358ق وفات كرد. نك: طبقات الش
ــر هروى: «ابوبشر احمد بن محمد بن محمد  ج16ص273. قاضى ابوبش

پي نوشتها

ــه انسداد باب اجتهاد را به طور يقين نمي توان به  اگرچه ريش
ــئله انحصار پيروي از چهار مذهب اهل سنتّ و جماعت  مس
ــن عدم تأثيرگذاري آن  ــت،  ليك در دوران قادر مرتبط دانس
ــت  با رجوع به دوران  ــت. نگارنده معتقد اس نيز ممكن نيس
ــي دستگاه خلافت در زمان وي،  خلافت القادرباالله و بررس
ــادي در اختيار  ــائل فقهي و اعتق ــياري از مس كليد حل بس

محقق قرارمي گيرد.

مسئله گرايش سلطان محمود غزنوي و فرزندش مسعود از 
اعتزال به اشعريتّ و نيز به تبع آن عدول از مكتب فقهي امام 
ــافعي، البته اگر موثق  اعظم[ابوحنيفه] به مكتب فقهي امام ش
ــعري گري تأثير بسزايي داشته  ــه اش ــد، در رواج انديش باش
ــت كه به نظر مي رسد بررسي مجدد آن به مطالعات حوزه  اس

انديشه اسلامي و محققين كمك شاياني مي نمايد.
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هروى» فقيه شافعى كه قبل از خلافت، اميرالمؤمنين القادر باالله را خدمت 
ــت. از ابوبشر  ــافعى مى آموخته اس ــت و به وى فقه مذهب ش مى كرده اس
احاديث، اخبار، آداب و اشعار فراوانى ذكر شده است و صاحب مصنفاتى 
ــت. وى در هرات سال 328ق متولد شده. او عالم معروف، و  نيز بوده اس
ــبه دو جانب مدينه السلام «بغداد» و نيز قاضى دو دانگ  عهده دار امر حس
ــت. او در روز سه شنبه  ــكن» و «قطربل» و «آذربايجان» بوده اس «مس
ــوار  ــت(قاضى تنوخى، نش ــال 385ق  وفات كرده اس 17 ربيع الاول س

المحاضره، ج1ص285).
ــم،  المنتظ ج9ص414؛  ــل،  الكام ج4ص38؛  ــداد،  بغ ــخ  تاري  -30

ج15ص220.
31- صفدى، الوافى بالوفيات، ج1ص301؛ زركلى، الاعلام، ج1ص95؛ 
سير اعلام النبلاء، ج15ص137؛ ابن اثير، الكامل فى التاريخ، ج4ص208؛ 
يافعي، مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، ج1ص416؛ 
ــري، تاريخ مختصر الدول، ج1ص107؛ تاريخ بغداد، ج2ص320؛  ابن عب

ذهبى، تاريخ الاسلام، ج7ص25؛ تاريخ ابن خلدون، ج3ص447.
32- ابن حزم، رسائل، محقق: إحسان عباس، المؤسسة العربية للدراسات 

و النشر، بيروت، ج2ص156
33- روذراورى، ذيل كتاب تجارب الامم، ج3ص207و208.

34- تاريخ الاسلام، ج27ص7.
35- ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج4ص132.

36- ابن جوزي، المنتظم، ج4ص291.
ــة الأرب في فنون الأدب،  ــارون بن ايلك خان، بود(نويري، نهاي 37- ه

ج6ص332-329).
38- ذهبي، تاريخ الإسلام، ج6ص359.

ــلطان محمود غزنوى، بود(نويري، نهاية الأرب في فنون الأدب،  39- س
ج6ص332-329).

40- البدايه و النهايه، ج11ص377.
41- نويري، نهاية الأرب في فنون الأدب، ج6ص332-329.

42-همان، ج6ص332-329.
ــير اعلام  ــدادى، الفرق بين الفرق، ص292و293؛ س 43- عبدالقاهر بغ
ــماعيليه،  النبلاء، ج15ص132؛ البدايه و النهايه، ج12ص29؛ اصول الاس

ج1ص282.
ــوارزم، در  ــد بعضى از واليان خ ــرق، ص292(مانن ــرق بين الف 44- الف
ــد: من تو را به  ــخره مى كردن ــى از امرا دعوت الحاكم را مس ــل بعض مقاب
ــتراح و عده اى ديگر پشت دعوت نامه الحاكم  ذهن نمى آورم مگر در مس
مى نوشتند: «قل يا ايها الكافرون»، و عده اى هم از امرا عمداً دعاة الحاكم 

را مى كشتند).
45- تاريخ الاسلام، ج27ص235.

46- سير اعلام النبلاء، ج15ص176؛ المنتظم، ج4ص309؛ يافعى، مرآة 

ــان و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، ج1ص398، ابى الفداء،  الجن
ــزى، اتعاظ الحنفاء بأخبار  ــر، ج1ص243؛ مقري المختصر في أخبار البش
الأئمة الفاطميين الخلفاء، ج1ص122؛ ابن تغرى بردى، النجوم الزاهره في 

ملوك مصر و القاهره، ج1ص463؛ ذهبى، تاريخ الاسلام، ج6ص407.
47- البدايه و النهايه، ج11ص397.

48- همان. 
49- همان، ج11ص72.

ــوم  ــه، ج11ص404؛ النج ــه و النهاي ــم، ج4ص317؛ البداي 50- المنتظ
ــال فوت وى را  ــل، ج4ص155(ابن اثير س ــره، ج1ص467؛ الكام الزاه

404ق ذكر مى كند).
51- البدر الطالع، ج1ص338، الضوء اللامع، ج4ص147.

52-  الكامل فى التاريخ، ج3ص377.
53- همان.

54- اتعاظ الحنفاء، ج2ص98؛ النجوم الزاهره، ج4ص236.
55- نهاية الأرب في فنون الأدب، ج6ص332-329.

56-سمعانى، الأنساب، ج1ص444.
57- الكامل في التاريخ، ج3ص377.

58- همان، ج6ص329،332.
59- قلقشندي، صبح الأعشى، ج2ص388.

60- بهاءالعاملي، الكشكول، ج1ص283.
61- نهاية الأرب في فنون الأدب، ج6ص332-329.

62- ذهبى، العبر فى خبر من غبر، ج1ص166. 
63- البدايه و النهايه، ج11ص356(ابن كثير اسم اين دختر را سكينه ذكر 
ــوى را وكيل خود  ــريف ابواحمد موس مى كند و مى گويد كه بهاءالدوله ش
براى به ازدواج درآوردن دخترش به عقد خليفه، تعيين كرد)؛ نهاية الأرب 

في فنون الأدب، ج6ص332-329.
64- المنتظم، ج4ص315.

65- از «غ ى ر»: الغيار به كسر غين. و «الغير» اسم است از «غ ى ر»؛ 
يعنى تغيير حال و انتقال آن Changing علامت اهل ذمّه و آن مثل زنار 

است(معجم الفقهاء، ج1ص335).
ــتقيم، ج2ص320،321؛ ابن قيم،  ــراط المس ــه، اقتضاء الص 66- ابن تيمي

احكام اهل الذمه، ج2ص659و662.
67- همان، ج2ص320؛ احكام اهل الذمه، ج2ص663.

68- نقض التأسيس، ج2ص331.
69- السلوك لمعرفه دول الملوك، ج1ص125.

70- المنتظم، ج15ص125و176؛ الكامل، ج9ص305؛ تاريخ الاسلام، 
ــاوى  ــه، الفت ــه، ج12ص6؛ ابن تيمي ــه و النهاي ج6ص301و414؛ البداي
ــعرى»، ج10ص498؛ ذهبى، العبر  الكبرى، ذيل «باب فى ذكر كلام الاش
ــان و عبرة اليقظان فى  ــر، ج1ص182؛ يافعى، مرآة الجن ــى خبر من غب ف
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معرفة حوادث الزمان، ج1ص407.
ــه،  الصفدي ج2ص331؛  ــيس،  نقض التأس ص13؛  ــق،  نقص المنط  -71
ــمط النجوم العوالي في أنباء  ج2ص162؛ الدرء، ج6ص252؛ عصامي، س
ــنة  ــرح أصول اعتقاد أهل الس الأوائل و التوالي، ج2ص240؛ لالكائي، ش
ــرح كوكب المنير، ج1ص331؛ العبر فى خبر  و الجماعة، ج3ص408؛ ش
ــنتّ و جماعت  ــن غبر، ج1ص165(ذهبى از قادر به عنوان صحاب س م
ــى بالوفيات، ج2ص301؛ الكامل، ج4ص208(ابن اثير  ياد مى كند)؛ الواف
ــد)؛ تاريخ  ــوس خلافت ياد مى كن ــد كننده نام ــه عنوان تجدي ــادر ب از ق
ابن خلدون، ج3ص447؛ خطيب، تاريخ بغداد، ج2ص194؛ ذهبى، تاريخ 

الاسلام، ج6ص301؛ البدايه و النهايه، ج11ص353. 
72- مسجدى كه در آن نماز جمعه بجا مى آورند.

ــل و التوالى،  ــاء الاوائ ــى انب ــى ف ــوم العوال ــمط النج ــى، س 73- عصام
ج2ص240.

ــى بالوفيات، ج2ص301؛ العبر فى خبر من غبر، ج1ص192؛  74- الواف
ــلام، ج1ص95(زركلى اضافه مى كند كه در آن فضائل عمر  زركلى، الاع
ــرة اليقظان فى  ــت)؛ يافعى، مرآة الجنان و عب ــن عبدالعزيز نيز آمده اس ب
ــب، تاريخ بغداد، ج2ص194؛  معرفة حوادث الزمان، ج1ص416؛ خطي

ذهبى، تاريخ الاسلام، ج6ص301,75
ــى، كه به خاطر  ــلم الكنانى المك ــن عبدالعزيز بن مس ــز ب 75- عبدالعزي
ــه و  صاحب كتاب  ــود. وى فقي ــول» ب ــهور به «غ ــت رو بودن مش زش
«الحيده»[رساله اى در مناظره با بشرمريسى](زركلى، الاعلام، ج4ص29) 
ــى مناظراتى بر سر قرآن درگرفت. و تصنيفاتى  بود. بين او و بشرالمريس
ــت و مدت مديدى با او  ــافعى بوده اس ــد دارد، وى يكى از پيروان ش چن
ــر كرده است با شافعى به يمن رفت در حدود 240ق درگذشت(الوافى  س

بالوفيات، ج6ص199).
ــى زيد بن  ــن مول ــه، ابوعبدالرحم ــن ابى كريم ــاث ب ــن غي ــر ب 76- بش
ــى، وى از بزرگان اصحاب رأى[فقهى حنفى متكلم  الخطاب؛ بشرالمريس
ــف فقه  ــان، ج1ص277)] بود، از ابويوس ــكان، وفيات الاعي بود(ابن خل
ــفه كرد، و نظر به خلق قرآن داد،  ــد، و رو به فلس ــرآمد ش آموخت و س
ــر اين حرف درگرفت؛ وى رهبر جهميه  ــمنى بر س با وى مناظراتى و دش
ــاگردان جهم بن صفوان. وى در سال 218ق درگذشت(الوافى  بود و از ش

بالوفيات، ج3ص379).
77- ذهبى، تاريخ الاسلام، ج6ص472.

78- البدايه و النهايه، ج11ص353. 
79- همان، ج12ص33.

80- الحافظ الامام ابواحمد بن على بن محمد الكرجى المجاهد[الشافعى].
به وى قصاب مى گفتند چون در غزوات خون بسيارى از كفار ريخته بود. 
ــنهّ»، «تأديب  ــت: «ثواب الاعمال»، «عقاب الاعمال»، «الس از آثار اوس
ــنهّ» بيان مى كند كه خداوند به هر صفت  الائمه» و... ، وى در كتاب «الس

ــدا را وصف كرده  ــرده و نيز نبى به هر صفت كه خ ــه خود را وصف ك ك
ــت همان عين حقيقت هست و هيچ مجاز بردار نيست. وى در حدود  اس
360ق فوت كرده است(سير اعلام النبلاء، ج16ص213، تذكرة الحفاظ، 

ج3ص938).
81- الدرء، ج2ص1303.

ــن اعتقادنامه به ترجمه  ــدان مي توانند براي مطالعه متن اي 82- علاقه من
ــرى، آدام متز، ترجمه  ــلامى در قرن چهارم هج ــاب: تمدن اس آن در كت
ــران،1362ش،ص237-236،  ــو، اميركبير، ته ــى قراگزل عليرضا ذكاوت

مراجعه نمايند.
83- ابن صلاح، طبقات الشافعيه، ج1ص324.

84- تاريخ الاسلام، ج6ص414؛ البدايه و النهايه، ج12ص8.
ــعرى،  ــى ذكر باب كلام الاش ــرى، ذيل ف ــاوى الكب ــه، الفت 85- ابن تيمي

ج10ص498.
ــداالله، امام ابوبكر المروزى  ــافعى: عبداالله بن احمد بن عب 86- القفال الش
القفال، شيخ شافعيه در خراسان بود وى شغل قفل سازى داشت تا جايى 
در اين صنعت پيش رفت كه قفلى با كليدش به وزن 4 دانه ساخت، چون 
ــى وافى براى يادگيرى دارد،  پس فقه  ــاله شد احساس كرد هوش 30 س
ــد. و او صاحب روش  ــد و سرآمد دوران ش ــته ش خواند تا در آن برجس
ــافعى دارد كه  ــد و آثار تحقيقى فراوانى در فقه ش ــانيها در فقه ش خراس
ــالگى در جمادى الآخر سال 417ق  ــتند وى در سن نود س بى نظير هس

درگذشت(الوافى بالوفيات، ج5ص326).
ــى از  87- الوافى بالوفيات، ج5ص356(به گفته صفدى، محمود، مجلس
علماى شافعى و حنفى براى ترجيح يكى از دو مذهب برپا كرد و در اين 

مجلس قفال توانست محمود را پيرو مكتب شافعى سازد...). 
ــاى اصلى و اوليه طلاب  ــر قدورى امروزه نيز يكى از كتابه 88- مختص

حوزه علوم دينى احناف مى باشد.
89- ياقوت حموى، معجم الادباء، ج2ص154.

90- عون المعبود، ج9ص326.
ــده اول عمر بن عبدالعزيز، مجدد سده  ــنت] مجدد س 91- [در نظر اهل س
ــعرى(يافعى، مرآة الجنان و  ــده سوم ابوالحسن اش ــافعى، مجدد س دوم ش
عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان، ج1ص314) و مجدد سده چهارم 

القادرباالله و... .
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1.ابن اثير،  عزالدين ابوالحسن، الكامل في التاريخ، داربيروت، بيروت، 1386ق.
2.ابن العبري، غريغوريوس أبوالفرج بن هارون الملطي، تاريخ مختصر الدول، بى نا، بى جا، بى تا.

3.ابن تغري بردي، جمال الدين بن يوسف، النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره، وزارة الثقافة، مصر، بى تا.
ــتقيم  لمخالفة اصحاب الجحيم، ت: ناصرالعقل، مكتبه الرشد، الرياض،  4.ابن تيميه، تقى الدين ابوالعباس، اقتضاء الصراط المس

1404ق.
5.ابن تيميه،  تقى الدين ابوالعباس، نقص المنطق، ت: محمدعبدالرزاق حمزه و سليمان الصنيع، دارالمعز، دمشق، بى تا.

ــالم، من مطبوعات جامعة الامام محمد بن  ــاد س 6.ابن تيميه،  تقى الدين ابوالعباس، الدرء تعارض العقل و النقل، ت: محمدرش
سعود، الرياض، 1411ق.

ــريف،  ــم، طبعة الملك فهد لطباعة المصحف الش 7.ابن تيميه،  تقى الدين ابوالعباس، مجموع الفتاوى، جمع: عبدالرحمن بن قاس
المدينه، 1416ق.

8.ابن تيميه،  تقى الدين ابوالعباس، نقض التأسيس تأسيس الجهميه(بيان تلبيس الجهميه)، ت: محمد بن قاسم، مطبعة الحكومة، 
مكه، 1391ق.

9.ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمن، المنتظم فى تاريخ  الملوك و الامم، دارصادر، بيروت، 1358ق.
ــان عباس، المؤسسة العربية للدراسات  ــى اموى، رسائل، محقق: إحس ــعيد اندلس 10.ابن حزم، ابومحمد على بن محمد بن س

والنشر، بيروت، لبنان، بى تا. 
ــائل أخرى، محقق: إحسان عباس،  ــيرة و خمس رس ــي الظاهري، جوامع الس ــعيد الأندلس 11.ابن حزم، علي بن أحمد بن س

دارالمعارف، چاپ اول، مصر، 1900م.
12.ابن خلدون، ابوزيد عبدالرحمن، العبر و ديوان المبتدء و الخبر فى ايام العرب و العجم و البربر، دارالقلم، بيروت، 1984م.

ــان عباس،  ــمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان، ت: إحس 13.ابن خلكان، أبوالعباس ش
دار صادر، بيروت، بى تا.

ــافعيه، تحقيق: محى الدين  ــهرزورى، طبقات الش 14.ابن صلاح، تقى الدين ابوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان نصرى ش
نجيب، چاپ اول، دارالبشائر، بيروت، 1413ق.

15.ابن قيم،  شمس الدين ابوعبداالله الجوزيه، احكام اهل الذمه، ت: صبحي الصالح، بى نا، بى جا، بى تا.
16.ابن كثير ،  عمادالدين ابوالفداء اسماعيل، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت، بى تا.
17.ابى الفداء، اسماعيل بن على بن محمود، المختصر في أخبار البشر، بى نا، بى جا، بى تا.

ــعرى، تهران، نشراحسان،  ــن اش ــن بصرى تا ابوالحس ــنتّ و جماعت از حس ــير تحليلى كلام اهل س 18.احمديان،  عبداالله، س
1381ش.

19.أسنوي،  جمال الدين ابومحمد عبدالرحيم شافعى، طبقات الشافعيه، ت: عبداالله الجبوري، دارالعلوم، الرياض، 1400ق.
20.بغدادي،  عبدالقاهر، الفرق بين الفرق، ت: محي الدين عبدالحميد، دارالمعرفه، بيروت، بى تا.

21.البكجري،  مغلطاي، مختصر تاريخ الخلفاء، ت: آسيا البارح، چاپ اول، دارالفجر، القاهره، 2001م.
22.التنوخي،  على ابومحسن ، نشوار المحاضره، مصر، 1921م.

23.حموي، ياقوت، معجم الادباء، بى نا، بى جا، بى تا.
24.خطيب بغدادي، احمد بن على بن ثابت، تاريخ بغداد، دارالكتب العلميه، بيروت، بى تا.

25.الدميري، كمال الدين محمد بن موسى، حياة الحيوان الكبرى، بى نا، بى جا، بى تا.

     منابع و مآخذ



39    سال چهارم 
شماره16- تابستان88

26.الذهبي، محمد بن احمد، تذكرة الحفاظ، داراحياء التراث العربى، بيروت، بى تا.
27.الذهبي،  محمد بن احمد، سير اعلام النبلاء، مؤسسة الرساله، بيروت، 1409ق.

28.الذهبي،  محمد بن احمد، العبر في خبر من غبر، مطبعة حكومة الكويت، كويت، 1984م.
29.الروذراورى، ابوظهيرالدين، ذيل كتاب تجارب الامم، دارالكتاب الاسلامى، القاهره، مصر، بى تا.

30.زركلي،  خيرالدين، الاعلام، بى نا، بى جا، بى تا.
31.الزمخشري، محمود بن محمد بن احمد جاراالله، الجبال و الأمكنة و المياه، بى نا، بى جا، بى تا.

32.سخاوي، شمس الدين محمد بن عبدالرحمن، الضوء اللامع، منشورات دارالمكتبه، بيروت، بى تا.
33.السلومي،  سليمان، اصول الاسماعيليه، دارالفضيله، رياض، 1422ق.

34.سمعاني، ابوسعيد عبدالكريم، الأنساب، دارالفكر، بيروت، 1998م.
35.سيوطي،  عبدالرحمن ابى بكر جلال الدين، تاريخ الخلفاء، تحقيق: ابراهيم صالح، دارالبشائر، دمشق، 1417ق.

36.شرح كوكب المنير، بى نا، بى جا، بى تا.
37.الشوكاني، علامه محمد بن على، البدر الطالع، دارالمعرفه، بيروت، 1350ق.

38.الصفدي،  صلاح الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات، دارالتراث، بيروت، 2000م.
39.العاملي، البهاء، الكشكول، بى نا، بى جا، بى تا.

40.العصامي، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل و التوالي، دارالكتب العلميه، بيروت، 1998م.
41.عظيم آبادي،  محمد أشرف، عون المعبود، هند، 1323ق.

42.قلقشندي، احمد بن على بن احمد قاهرى، صبح الأعشى فى قوانين الانشاء، بى نا، بى جا، بى تا.
43.الكتبي، محمد بن شاكر، فوات الوفيات، محقق: إحسان عباس، دارصادر، بيروت، بى تا.

44.اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، بى نا، بى جا، بى تا.
45.متز، آدام، تمدن اسلامى در قرن چهارم هجرى، ترجمه عليرضا ذكاوتى قراگزلو، اميركبير، تهران، 1362ش.

46.مقريزي، احمد بن على، اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء، ت: محمد حلمى احمد، مطبوعات وزارة الاوقاف، 
القاهره، 1416ق.

47.مقريزي،  احمد بن علي، السلوك لمعرفة دول الملوك، ت: عبدالقادر عطا، دارالكتب العلميه، بيروت، 1418ق.
48.نويري، احمد بن عبدالوهاب، نهاية الأرب في فنون الأدب، بى نا، بى جا، بى تا.

49.يافعي، مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، دارالكتاب الاسلامى، قاهره، مصر، 1413ق.


